
  
  
  
  

  وهكسوادجشن تيرماسيزده در روستاهاي 

  وهيكاحمد باوند سواد

 
نام دارد، با » لال شو«جشن تيرماسيزده كه در سوادكوه 

سوم خاصي در شب سـيزدهم تيرمـاه از تقـويم           آداب و ر  
اين جشن به دو قسمت تقـسيم       . شود  فرس قديم برگزار مي   

و قـسمت دوم    » لال«قسمت اول مربوط به آمدن      : شود  مي
  . ها در اين شب است ها و خوردني مربوط به خوراكي

انـد هـستند كـه بيـشتر از           يك گروه سه نفري   : لال
 ـ   . هاي روستا هستند    جوان ر در غـروب شـب      اين سـه نف

چوب درخت تـوت    ) ماه شمسي   برابر با آبان  (تيرماسيزده
شـود    گفته مي ) توت شيش (را كه به لهجه محلي شيشك     

  . روند را برداشته و به در منزل اهالي محل مي
اين سه نفر هركدام يك نقش را ايفا    : مشخـصات لال  

نفر اول كه لال نام دارد بر سر خـود دسـتمالي            . كنند  مي
كثراً كمربند خود را از علوفه خـشك درسـت          ا. بندد  مي
پوشند و صورت خـود را سـياه    كنند و لباس كهنه مي     مي

نموده و يا صورتكي را بر صورت خود گذاشته و در آن            
در گذشـته در روسـتاي      . زننـد   شب هـيچ حـرف نمـي      

فرامرزكلا، لال براي اينكه بتواند نقش خود را خوب ايفا          
، در غـروب آن     كـردن نباشـد     كند و قادر بـه صـحبت      

وارد آب سرد رودخانه ـ كه بـه آن   ) سيزده تيرماه(شب
شد، به طوري كه بـدن او سـرد    گويند ـ مي  مي» دركا«
  .كردن نبود شد تا حدي كه قادر به صحبت مي

) مـادر لال  (وظيفه و نقش نفر دوم كـه بـه لال مـار           
معروف است اين اسـت كـه وقتـي وارد حيـاط خانـه              

خوانَد و دو الي       بلند شعر را مي    شوند اين فرد با صداي      مي
  :كند سه بار آن را تكرار مي

  پيسه كنده خوار بمو  لال بمو لال بمو
(lâl bemu lâl bemu) (pise kende xâr bemu) 

 1كنـده   لال آمد، لال آمـد، كـسي كـه پيـسه          : يعني
  .خورد، آمد مي

                                                                             
  .است نوعي غذاي محلي .1

نام» لال شو «سيزده كه در سوادكوه     جشن تيرما 
دارد، با آداب و رسوم خاصي در شـب سـيزدهم

 .شود تيرماه از تقويم فرس قديم برگزار مي
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در برخــي روســتاهاي ســوادكوه ايــن شــعر را هــم 
  :خوانند مي

  كرك بزو شال انه    هلال انه لال ان
(lâl ene lâl ene) (kerk bazu šâl ene)  

  امسال انه    پارسال بورده
(pârsâl burde) (emsâl ene)  

آيد، مانند شغالي كه مرغ را        آيد، لال مي    لال مي : يعني
  .آيد آيد، پارسال رفته امسال مي گرفته مي

مار اين اشعار را با صداي بلند در حياط خانـه             وقتي لال 
لال در  . آيـد   ه لال مـي   كشود    ند، صاحبخانه متوجه مي   بخوا

به آرامي بر   ) توت شيش (رده و با چوب توت    كخانه را باز    
. رود اندازد و مي زند و چوب را در خانه مي سر افراد خانه مي

ايـستد و   خواند در حيـاط خانـه مـي    ه اشعار را ميكمار   لال
  .دهد ي ميكصاحبخانه به او پول يا مقداري خورا

كنـد    ها را حمـل مـي       فر سوم كسي است كه چوب     ن
ها به تعداد منازل اهالي تهيه        لازم به ذكر است كه چوب     (

ها  اي يكي از چوب  و در هنگام ورود به هر خانه      ) شود  مي
اين فرد معمولاً در بيرون از حياط خانه        . دهد  را به لال مي   

  .ايستد مي
ايـن  . هاسـت   يكقسمت دوم اين جشن مربوط به خورا      

در اين شـب افـراد      . هاي خانه است    ت مربوط به خانم   قسم
 خانه بنا به سنت محل، مرغي        شوند و مادر    دور هم جمع مي   

ه در لهجه محلي به     كند  ك را سر بريده و فسنجان درست مي      
ــرش   ــوز خ ــردو  [(âquz xereš)آن آغ ــت گ ] خورش

 ـهاي ديگري     از غذاها و ميوه   . گويند  مي ه در ايـن شـب      ك
توان از هندوانه، خربزه، انـار، نـارنگي و          نند، مي ك تناول مي 

از غذاهاي مخصوص اين شب غذايي است به        . غيره نام برد  
يبـي اسـت از مغـز گـردو،     كه اين غذا تركنده كنام پيسه  

 شيره خرمالوي جنگلـي،     ،ر، آرد برنج، برنج، عسل، شير     كش
 ـه غذايي بسيار خوشمزه و باب طبع روستائيان اسـت          ك ه ك

  .نندك ده درست ميفقط در شب تيرماسيز
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خوردن از لال     اكثر اهالي روستاهاي سوادكوه، چوب    
دانند و معتقدند كـه تـا    را موجب بقا و تندرستي خود مي   

مردان روستاهاي فرامرزكلا و    . شوند  سال بعد مريض نمي   
گوينـد اگـر      اتَو چوب لال را داراي بركت دانسته و مي        
بزنند سال بعـد    درختي بار نياورد اين چوب را به درخت         

هاي گاو و     چوپانان اين چوب را به رمه     . دهد  محصول مي 
گويند كه بركت آنهـا زيـاد         زنند و مي    گوسفند خود مي  

برخي از مردم نيز اين چوب را بر پشت بام خانه           . شود  مي
دهند و معتقدند كه موجب بركت بام خانـه           خود قرار مي  

  . شود و دفع حيوانات موذي مي

  ببازي ويژه اين ش
ننـد  ك هـاي لال سـعي مـي    در شب تيرماسيزده گروه 

همديگر را در بين راه نبينند، چون اگر به هـم برخـورد             

 ـشوند، تا جـايي       نند، با هم درگير مي    ك هـا را   ه چـوب  ك
اگر گروهي موفق شود لال     . زنند  گرفته و همديگر را مي    

گيـرد و     ي از آنها مـي    كرا به حرف بياورد، پول و خورا      
در برخـي مواقـع     . اري به هـم ندارنـد     كرود، وگرنه     مي

 ـرباينـد چـون مم      ها را از همديگر مـي       چوب ن اسـت   ك
 ـمتر داشته باشد و گروهـي       كگروهي چوب    ه چـوب   ك

ي كهاي بيشتري برود و پـول و خـورا          زياد دارد به خانه   
بازي ديگر پاشيدن آب بـر روي لال        . ندكبيشتري جمع   

 ـه فرزندان خانه براي اين    كاست، به طوري     رمي ه سـرگ  ك
شـوند و هنگـام       داشته باشند در جايي از حياط مخفي مي       

در اين  . ريزند  برگشت لال از خانه آبي را بر روي او مي         
ند تا آب بر سـر و رويـش         كموقع لال بايد سريع عمل      

 ـي را   ك پول و خورا   ،در نهايت گروه لال   . نريزد ه بـه   ك
  .نندك اند، به طور مساوي با هم تقسيم مي دست آورده




